
(1) بهار آمد
بابك حسين زاده برجوئي، شهركرد

بهـــار آمد ز راه و باز، رويش
كبوتر آسمان پـرواز، رويـــش
كوير خاطرم از گل گل انداخت
غزل جوشيد و شد آغاز، رويش

(2) يادگل
همه شب حسرتم را گريه كردم
سحر شد، قسمتم را گريه كردم
بهار آمد، ولي با يادت اي گل!
تمــــام غربتم را گريه كردم.

التماس دعا
ناصر نديمي، آبادان

تـو دسـتان  لمـس  لحظـه ي  و  مـن 
تـو!! دامـان  بـه  دسـتم  ببخشـيد، 

* *
بنـوش حتمـاً  ـ  تلـخ  ـ  قهـوه ام  اگـر 
تـو فنجـان  بـه  نمانـد  چيـزي  كـه 
را تـو  بيـارم  دارم  دوسـت  چنـان 
تـو بيابـان  بنوشـد  دريـا  كـه 
مـن و شـهري از آهـن و دود و... هيچ
تـو خيابـان  در  مي زنـم  قـدم 
نچسـب كوچه هـاي  ايـن  ترافيـك 
تـو راه بنـدان  سـنگيني  و 
روي پيـاده  سـاعت  دو  از  بعـد  كـه 
تـو، ميـدان  هياهـوي  از  عبـور 
در بسـته و قفـل و مـن... پشـت در
تـو! دربـان  ناجـور  اخـم  و  تـو 
مرا رد نكن كوچه خلوت شـده اسـت
مـن و ايـن غـزل، هـر دو مهمـان تـو
من و خط فقري كه عاشـق كش است
تـو فـراوان  سـفره هاي  اگـر 
غـزل مي فروشـم بـه يـك تكـه نـان
تـو نـان  تكـه ي  مي شـود  غـزل 
لعنتـي در  ايـن  بازكـن  بيـا 
تـو گريبـان  نگيـرد  آهـم  كـه 

* *
من و لمس اين دسـت، ناممكن است
تـو،... پايـان  بـه  تـا  چنيـن مي رسـم 
اسـت مانـده  دعـا  التمـاس  فقـط 
تـو!!! بـه دامـان  ببخشـيد،... دسـتم 

زخم كهنه
رويا زاهدنيا، لوندويل

عيد كه مي آمد ميان سبزه هاي زرد خانه ي ما
حضور هيچ بنفشه اي حس نمي شد.

ما بوديم و تنهايي سال
و چند دست زخم كهنه

هميشه لبخندت جايي دورتر از نبض اشك دلتنگي
ميان زمان گم شده ي دل سپردن پير مي شد

ميان كوچه ها... هياهوي خيابان ها
تمام آدم ها غرق در تنفس نوروز و عطرماهي

نگاه مرداب و اندوه پرنده هاي آبگير را
چه تلخ به تمسخر گرفته اند
و من چه خالي ترانه مي كارم

ميان فصل خيس شبنم و باران
به آستان هرچه آواز و پرنده است

عيد كه مي آمد و آرام حضورش را ميان تنفس سيب هاي 
باغچه جار مي زد

ميان لبخند زمين و آب
پنهان مي كردم هجوم دردهاي كهنه را

مادر كه مي آمد يك حرف من كافي بود
تا از فقر اتاق در بعد باران بنالد

من ميان خواب بنفشه ها
به هواي اسفند مي انديشم

به قناعت پرنده به بوي بهار...

مثل كبوتر
محمد رحيمي، رامهرمز

مـن اگـر پـر داشـتم مثـل كبوترهـاي باغ
مي گرفتـم هـر بهـار از لاله و ريحان سُـراغ
مي گرفتـم صبح هـا خورشـيد را زيـر پـَرم
سـبز مي شـد زندگـي در سـرزمين باورم
چلچلـه بهـار  آوازِ  بـه  مـي دادم  گـوش 
يلـه مي شـدم در دامـن سـبز شـقايق ها 
بابونه هـا سـاده  بـوي  لبريـز  مي شـدم 
پونه هـا دلپذيـر  هـواي  در  مي نشسـتم 
بعد گلگشـتم به اوج وسعت سر سبز دشت
مي گرفتـم بـوي گل در امتـداد بازگشـت
زندگي در چشـم مـن بـاغ گل و پروانه بود
نغمه هـاي يـك قنـاري در كنـار لانـه بـود
آه اگـر پرداشـتم مـن هم كبوتر مي شـدم
سـاكن باغي پر از سـرو و صنوبر مي شـدم
مثـل تـوكاو قنـاري، مثل مهـره، مثل سـار
مي سـپردم دل به احسـاس خـوش بادبهار
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